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Abstract 

Due to its unique features and emergence of new concepts and meanings after the 

revelation of Quran, Arabic language has been the center of attention by the semantic 

experts from the beginning until the contemporary era. Among contemporary linguists and 

syntax analysts, Fazel Sameraii has also written some works, one of which is the book “Al-
jomlat ol-Arabia val-Mani”. In this study, it has been tried to investigate and analyze this 

book in terms of both form and content. The results of the study show that this book is in 

line with the Islamic approaches, and the writer also has control of the authentic resources. 

In understanding Arabic sentences, Sameraii has used constructivist semantics. He also 

exploited role-oriented linguistics by making use of Maqam and style symmetry. Although 

he could not propose a comprehensive approach to the role of symmetrical relationships in 

semantics like Tamam Hasan, who developed the theory of symmetrical correlation, he 

mentioned the role of each symmetry in its own place, which was a success. However, in 

terms of form, the book lacks rudimentary and didactic tools. As well as the strengths, 

some suggestions have been provided concerning the weak points. 
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  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  272 – 255، 1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و علمي ـ پژوهشي)، سال بيست ةعلمي (مقال نامة ماه

  شناسي جملة عربي از منظر فاضل سامرائي نگاهي به معني
  )والمعني العربية الجملةتحليل و بررسي كتاب (

  *موسي عربي

  چكيده
 يها  و حوزه يمورود مفاه سبب بهكه دارد و هم  فردي منحصربه هاي ويژگي علت به هم عربي زبان
 يصورت گرفت، از همـان آغـاز، موردتوجـه علمـا     ميكرقرآن به آن كه با نزول  يديجد ييمعنا

 رشتة به يآثار يمعاصر، فاضل سامرائ يانشناسان و نحو زبان يانقرار گرفت. درم شناسي يحوزة معن
 بررسـي  بـا  پژوهش اين در. است المعنى و العربية الجملة كتاب آثار اين از يكي كه درآورده تحرير

 پـژوهش  از حاصـل  نتايج. شود  مي بررسي و معرفي ازپيش بيش اثر اين محتوايي و شكلي بعد دو
 يلبر منابع اص يسندهسازگار است و نشان از تسلط نو ياسلام هاي يكرداثر با رو ينا دهد  مي نشان

و بـا   كـرده   اسـتفاده  گـرا  ساخت شناسي ياز سبك معن يجملات عرب يدر فهم معن يدارد. سامرائ
 وي هرچنـد . اسـت   جسـته  بهـره  يـز گرا ن نقش يشناس و مقام از مكتب زبان ياقس ةيناستفاده از قر

 هـا   ينـه بـه نقـش ارتبـاط قر    كـرد  مطرح را ها  ينهقر يبستگ هم يةنتوانست مانند تمام حسان كه نظر
 ها  قرينه از يكهر نقش به اشاره با دهد، ارائه جامع يكرديرو شناسي يكنار هم بپردازد و در معن  در
 آموزشـي  و مقدماتي هاي ابزار فاقد شكلي جنبة از وي اثر. آورد دست به را توفيقاتي خود جاي در

پرادختـه   هـايي نهاد پـيش اثر به ارائة  هاي   كاستي و قوت نقاط ذكر دركنار پژوهش اين در كه است
  . ه استشد

  .شناسي، قرينه، سياق، معناي احتمالي، معناي قطعي معني :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
عربسـتان بتابـد تـا     يـرة زج بـر صـحراي شـبه    قـرآن كه اسلام ظهور كند و پرتـو  آن از قبل

 تر بيشمردمان اين سرزمين كه  ،سوي سرمنزل هدايت باشد ها را چراغي به يابانسرگشتگان ب
سـينه   بـه  خـط فقـط ادبيـات شـفاهي داشـتند كـه سـينه        در كوچ و رحلت بودند از زبان و

شـد تـا     مين وزن و آهنگ باعـث مـي  ه .هاي آهنگين بود درقالب شعر تر بيششد و  مي  نقل
كه اسلام ظهور كرد و آن از اما بعد زبان مكتوبي نداشتند. رو ينازا، خود تكيه كنند ةحافظ  بر

كـه   آنـان  ،رسـايش شـاعران و ادبـا را مجـذوب خـود كـرد       با ادبيـات بليـغ و   قرآن كريم
كم خط و زبان از حالت شـفاهي   و كم دندكرالهي  شروع به كتابت آيات ،گرويدند  اسلام  به
  شكل مكتوب درآمد.  به

سـلمّ   آله و يعني پيامبر اكرم صلي االله عليه و ،اهميت پيام وحي و سخنان مفسران وحي
، آنانتقال صحيح  و فهم معناي درست اين كلام به  نسبتو حساسيت اصحاب آن حضرت 

در  .بدهنـد هـاي والا شـكل      بـا انگيـزه   را زبـاني  باعث شد اهل زبان و دانايان علوم ادبي و
   :ترين علومي كه موردتوجه قرار گرفت علم نحو بود يكي از مهم ،ميان  اين

 را لغـت  ةدرابتدا حـوز  ،سر گذاشتند سازي چند مرحله را پشت  نحويان در قاعده
كـه بـه    ،دوم ةدر گام و مرحلو عربي فصيح بود موردبررسي قرار دادند   كه نماد
آوري كردند و در  اطلاعاتي را براساس شنيدن جمع ،استقراء معروف است ةمرحل

گام سوم كه همان تصنيف بود برخي از شواهد را براي برخي ديگـر موردقيـاس   
آخر اصطلاحات علمي را ايجاد كردنـد كـه بـه     دادند و در گام چهارم و  قرار مي
 تصـنيف اسـتخراج شـده بـود     ةداشـت كـه از مرحل ـ    دلالـت هـايي   بنـدي  تقسيم

  .)65 :1428  الجاسم(

با هدف صيانت زبان عربـي از لحـن و    و قرآنراه با محوريت آيات  اين سير تحول هم
انتقال فهم درست معناي جملات عربي بالاخص آيات شكل گرفـت و تـا    چنين همخطا و 

خصـوص   فهم معناي زبان عربـي بـه   چنان همنظران و علماي مسلمان  معاصر صاحب ةدور
  .كنند يمختلف بازتوليد و تحليل م يها شكل را به قرآنزبان 

نحـو عربـي را    اسـت  نحوي كه با آثـاري از خـود سـعي كـرده     يها يتيكي از شخص
هايش به  هرچند سامرائي در ساير كتاب درخدمت فهم معنا قرار دهد فاضل سامرائي است.

به چگونگي  مستقيم طور به العربية والمعنىالجملة ارتباط نحو و معنا پرداخته است در كتاب 
 ،كتـاب   تا به نقد و بررسي اين يمدر اين جستار درپي آن .پردازد  فهم جمله در زبان عربي مي
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براي فهـم معنـاي جملـه در زبـان      ييها از چه ابزار كه اين روش او در معناشناسي و ويژه به
  بپردازيم.  ،عربي بهره برده است

 

  . پيشينة بحث2
هاي دقيقي كـه از   تحليل چنين همگاه برجستة فاضل السامرائي درميان نحويان معاصر و جاي

 ان قـرار گيـرد. ازجملـة   گـر  پـژوهش دارد باعث شده است تا پيوسته موردتوجه  قرآن كريم
كتور فاضـل السـامرائي كتابـه    لتحقيـق النحـوي عنـد الـد    ا«ها عبارت اسـت از   پژوهش  اين

نحـوي برگرفتـه از كتـاب     ينويسندة ايـن مقالـه آرا   .عداوي عواننوشتة امير » النحو  معاني
 در دو قسـمت قـرار  كند ايـن نظرهـا را     دهد و سعي مي  را موردتحقيق قرار مي النحو معاني

 اي نظر داشته است و ديگر آراي نحوي ها دقت دهد: يكي نظرهايي كه فاضل سامرائي در آن
  ت.كه سامرائي در آن به وهم و خطا افتاده اس

نوشـتة  » المعنـى  منهج فاضل السامرائي في تحديد العلافة بين النحو و«مقالة ديگر با عنوان 
هـاي مخـتلفش    زاده است كه نويسندگان آراي نحوي سامرائي را در كتـاب   فر و متقي اميري

اند كه سامرائي بين نحو و بلاغت و علـم معـاني    اند و به اين نتيجه دست يافته بررسي كرده
تأكيـد ايـن مقالـه بـر كتـاب       تـر  بيشه و به نحو نگاهي معناشناسانه داشته است. دكرجمع 
ارجـاع داده اسـت    الجملة العربية والمعنىبوده است و در دو سه مورد به كتاب النحو   معاني

  توان آن را بررسي مستقل اين كتاب دانست.   نمي  كه
نوشـتة   النحويـة  آرائـه  و السـامرائي  فاضـل اثر ديگر رسالة كارشناسي ارشـد بـا عنـوان    

عنـوان رسـاله پيداسـت نويسـنده      طوركـه از  يوسف محمـد ابـرويش اسـت. همـان      محمد
از ميان كتب مختلف سامرائي به استخراج آراي نحوي سامرائي بپـردازد   تا است كرده  سعي

مستقل به يك اثر او نپرداخته است. در بخشي از رساله هم به آراي نحوي سامرائي   طور بهو 
  اشاره كرده است.  العربية والمعنى الجملةدر كتاب 

بررسـي ديـدگاه    »القرآنـي  التعبيـر سياق و كاركرد آن در كتـاب  «مقالة ديگري با عنوان 
و  القرآنـي  التعبيره كتاب صالح السامرائي نوشتة صدقي و مرادي است كه در اين مقال  فاضل

با استمداد از سياق موردبررسي قرار گرفته اسـت. در   قرآنشيوة استنباطي سامرائي از آيات 
 العربية الجملة ارچوب نقد و بررسي به كتابهشكل مستقل و در چ كدام به هيچ ،آثار ذكرشده

از لحاظ شـكلي و هـم    ين كتاب هما تا . در اين مقاله سعي بر آن استاند نپرداخته   والمعني
  هايي بررسي شود. نهاد پيشلحاظ محتوايي با ذكر نقاط قوت و ضعف و ارائة   از
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ويژه قرينـه و انـواع آن،    به، والمعني العربية الجملة ناگفته نماند درخصوص مباحث كتاب
 اللغهتوان به كتاب تمام حسان با عنوان   هايي صورت گرفته است كه ازجملة آن مي پژوهش

بسـتگي قـرائن را    اشاره كرد. تمام حسـان در ايـن كتـاب مقولـة هـم      مبناها و ها معنا بيهالعر
چه سامرائي در كتاب خـود   به آن  توان گفت نسبت دهد كه مي موردبحث و بررسي قرار مي

را هـا    كـه قرينـه   است تر است و برخلاف سامرائي سعي داشته كند نظامندتر و دقيق مي  ذكر
  كار برد.  هم براي فهم جملة عربي به دركنار

است كه نويسنده » اللغوي التحليل في القرائن نظرية«اثر ديگر مقالة خالد بسندي با عنوان 
نظرية نظم جرجاني  پرتوِ بيند و آن را در هاي نظرية قرينه را در ميراث نقدي عربي مي  ريشه

  كند. و نظرية عامل نحوي بررسي مي
  
  لاتپژوهش و سؤاروش . 3

 نظر شوراي بررسي متـون و دهاي م در اين پژوهش سعي شد كتاب موردنظر براساس معيار
در بخش شـكلي، مـواردي   . شودكتب علوم انساني در دو بخش شكلي و محتوايي بررسي 

و رعايـت   ،، معرفي و ارزيابي ساختار كتاب، ويـرايش ادبـي  اي نامه شناس  چون مشخصات 
  د. دهي بررسي شو اصول علمي ارجاع

شناسـي   روش چنـين  هـم در بخش تحليل و ارزيابي به نظم انسـجام درونـي مطالـب و    
هـاي كتـاب و    سامرائي در تحليل و فهم معناي جملات عربي پرداخته شد. از عنوان فصـل 

توان برداشت كرد كه هـدف سـامرائي از تـأليف ايـن كتـاب فهـم         راحتي مي محتواي آن به
مندي ندارد و خود  هرچند عناوين فصول چينش روشدرست معناي جملات عربي است. 
عنوان ابـزاري بـراي فهـم معنـي و      توجه او به نحو به ،سامرائي به روشي اشاره نكرده است

توجـه بـه قرينـه مـا را      چنـين  هـم گيري قواعد آن براساس معنـاي مـدنظر مـتكلم و     شكل
  گفت: توان  مي  . هاي او به اين مسائل توجه داشته باشيم داشت تا در تحليل  آن  بر

بلكه درخلال برخي از  ،اند  شكل مستقل موردبررسي قرار نداده قدماء مبحث قرينه را به
في را كـه درنـزد قـدما بـوده     هاي لغوي ذكـر شـده اسـت. معاصـران هـم ضـع         پديده
مقاليـه   حـالي و  مـادي و عقلـي و  هـاي     تمام حسـان آن را بـه قرينـه    اند و  كرده  جبران
يافته از همـان   هاي معاصرين شكل   بندي توان گفت تقسيم  هرچند مي .تكرده اس  تقسيم

 ةفهم عمومي اهل زبان و قرين ـ ةقدما درخصوص قرينه است. سامرائي به دو قرين يآرا
   .)160 :2017 يالسامرائ بنگريد بهها را نياورده است ( حسي اشاره كرده كه حسان آن
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توان به قرينة لفظـي، معنـوي،     كند مي  اشاره ميدرميان انواع قرينه كه سامرائي به آن 
و قرينـة مفهـوم نـزد اهـل زبـان       ،علمي، عقلي، سياق، حاليه، مقام، وقف و ابتدا، حسي

پوشاني دارد و هـم تعـاريفي كـه سـامرائي       نوعي با هم هم ها هم به   . اين قرينهاشاره كرد
درمــورد آن  تــر بــيشمــه اكــه دراد نــدارددهــد روش منظمــي    مــي ارائــههــا  دربــارة آن

  گفت. خواهيم سخن
  ايـن  گـويي بـه    دنبـال پاسـخ   عـد شـكلي و محتـوايي اثـر بـه     اين پژوهش بـا بررسـي ب

. اين اثر تا چه ميزان از ابزار آموزشي 2. جامعيت صوري اثر چگونه است؟ 1است:   تسؤالا
. روش 3. ميزان سازگاري اثر با رويكرد فرهنگ اسلامي چگونه اسـت؟  2بهره برده است؟ 

  شناسي استوار است؟  نويسنده در فهم جملات زبان عربي برپاية چه نظرها يا مكاتب زبان
 

  نقد اثر. بررسي و 4
  سامرائي فاضل آثار و زندگي به گاهين 1.4

دنيـا آمـد كـه از جهـت      اي بـه   م در قبيلة بـدري سـامراء از خـانواده   1993سامرائي در سال 
اما جايگاه اجتماعي و ديني بزرگي داشت. پدرش او را از خردسـالي   ،بود اقتصادي متوسط

خواند.   مي قرآنكي برد و از همان دوران كود  به مسجد حسن باشا يكي از مساجد سامراء مي
او با اهل علم و دانش ارتباط برقرار كرد و به او علـوم قرآنـي آموختنـد. همـين مسـئله در      

روست كه او در دوران تحصيلش  همين ازسزايي داشت؛  هپرورش شخصيت علمي او نقش ب
 بنگريد بهاي داشت ( ه به بهترين نتايج دست يافت و در علوم عربي مخصوصاً نحو تبحر ويژ

سامرائي بعد از تكميل دورة تحصيلات خود در مدرسه به بغداد رفت 13: 2017وش يبرا .(
هاي تربيت معلم شركت كند. او در تمامي مراحل تحصيلي خود سرآمد بـود. در     تا در دوره

شهر بلد مشغول به كار شد و بعدازآن تحصـيلات خـود را در    عنوان معلم در به 1953سال 
ليسـانس خـود را    1961  و در ساللم در بخش زبان عربي تكميل كرد مركز عالي تربيت مع

عنوان اولين كسي بود  گذراند و به  ادبيات ةدانشكدارشد خود را در   كارشناسي ةگرفت. دور
عنـوان   كه از اين دانشكده مدرك كارشناسي ارشد خود را دريافت كرد و در همان سال بـه 

از دانشگاه عين  1968پرداخت. در سال   تدريس همربي در بخش زبان عربي دانشگاه بغداد ب
هاي عـراق در   دانشگاه بر علاوهشمس مدرك دكتري خود را گرفت و به عراق برگشت. او 

 فــارس بــه تــدريس نحــو پرداخــت      خلــيجهــاي  هــا كويــت و كشــور   دانشــگاه
)<http://www.islamiyyat.com>.(.  
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الدراسـات  ، جنّـي النحـوي   ابـن : ماننـد هـايي   توان كتاب ترين آثار و تأليفات او مي از مهم
بلاغة الكلمة في  ،التعبير القرآني ،أسئلة بيانية في القرآن الكريم ،النحوية واللغوية عند الزمخشري

لمسات بيانية من نصوص من  ،قبسات من البيان القرني ،على طريق التفسير البياني ،التعبير القرآني
الجملـة العربيـة والمعنـى و     ،هـا وأقسـامها   الجملة العربية تأليف من أسرار البيان القرآني ،التنزيل

  نام برد.را  مراعاة المقام في التعبير القرآني
 

  هاي جامعيت صوري اثر لفهؤم 2.4
رشـتة تحريـر    بـه عنوان  24صفحه و با  308اثر فاضل سامرائي  يوالمعن العربية الجملةكتاب 

كــه بــا يــك تــورق ضــعف ايــن كتــاب را  نقطــهدرآمــده اســت. اگــر بخــواهيم بــارزترين 
اي خوب است كه نويسـنده در آن   يا مقدمه گفتار پيشنداشتن  ،است بيان كنيم  مشاهده قابل

  اهداف اصلي و روش خود را در تحليل مسائل بيان كرده باشد.
جداول آموزشي اسـت   و ،نمودار ،فاقد فهرست تفصيلي، تصوير چنين هماين كتاب 

توانـد در    و خواننده نمـي  است سرهم تشكيل يافته هاي پشت افكه از جملات و پاراگر
كتـاب در بسـياري از    كـه  ايـن  ويـژه  بـه  ،خوبي با كتاب ارتباط برقرار كند مرحلة اول به

سـرهم   وار پشـت  صورت سلسـله  نظران را به هاي خود آرا و نظرهاي ساير صاحب بخش
اي  گيري پايان فصـول و خاتمـه   براين، كتاب بخش نتيجه دهد. علاوه مورداشاره قرار مي

در ايـن  هاي بصري و كيفيت چاپ مناسب از لحاظ فني اسـت.     ندارد. كتاب فاقد جلوه
خـوبي و در جـاي مناسـب     شود و علائم نگارشي هم به نمي اثر، اغلاط املايي مشاهده
  خود رعايت شده است. 

  
  انسجام اثر نظم منطقي و 3.4
 بـه باتوجه .شود  با مبحث تعريف جمله و معناي جمله آغاز مي يوالمعن يةالعرب ةالجمل كتاب

 و نويسنده شروع مناسب و خوبي داشته ،كه عنوان كتاب با موضوع جمله و معني استينا
يافتـه پرداختـه و اهميـت     ثير آن در معناي انتقـال أنظر به چگونگي ساختار جمله و ت با دقت

حدي است كه حتي  نظر درنزد نويسنده به دقت مسئله را براي مخاطب نشان داده است. اين
 ،اسـت  اكتفـا نكـرده   »يهاالسكوت عل يصحما  ةالجمل: «اند كامل كه گفته ةبه تعريف يك جمل

اشاره كـرده كـه در ايـن مسـئله از      نيز جمله مفيد باشد و مبتذل نباشد نكته كه بلكه به اين
 ـ معنايي كه بيان مي« گويد: مي الكتاباز  نقل به. ثير پذيرفته استأسيبويه ت  سـبب   هشود نبايد ب
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مظلـم و   يلالل :بگويي كه اين نش براي هركسي بدون فايده باشد مثلدبو بودن يا واضح مبتذل
   .)7 :2000(السامرائي » النار حارة والثلج بارد ـ  يءالنهار مض

 چـون  همسامرائي بعد از تبيين ارتباط معني با ساختار جمله در فصول بعدي به مباحثي 
هريك از  ؛پردازد  و... مي ،هاي متضاد المعني و جمله ،يالمعان هاي متعدد   اعراب، قرينه، جمله

مختلـف  هـاي     حالـت  چگونگي فهم درسـت معنـاي يـك جملـه در     جهتاين مباحث در
هـم   زنجيري تمامي مباحـث را بـه   ةعنوان رشت گيرد و همين چگونگي فهم جمله به  مي  قرار

 ،البته در اين خصوص كه ترتيب اين فصول و موضوعات بر چه اساسي استدهد   پيوند مي
  توان نظري قطعي داد.   نمي

نتــايجي كــه از آن  امــا درخصــوص پيونــد و ارتبــاط مباحــث در درون هــر مبحــث و
ارچوب ه ـخوبي توانسته اسـت در همـان چ   به توان گفت كه نويسنده  مي ،شود  مي  استخراج
 تـر  كـم سـير كنـد و    ،هـر فصـل   عنـوان  چنـين  هـم وان كتـاب و  عن ـ  به هباتوج ،شده تعريف

جايگـاه اعـراب در تبيـين معنـي و      عنوان مثال در مبحث اعراب، نقش و به ؛برود  حاشيه  به
بـراي   شـود؛  مـي   موردبحث و جدل است اشاره كه احياناً قرآن ويژه در آيات زدودن ابهام به

يونس،  ةسور 61قمر،  ةسور 49و  53 توان به توضيحات سامرائي در تحليل آيات  نمونه مي
  .دكربقره اشاره  ةسور 177 و ذاريات، ةسور 25

و صـرفي بـه مسـائل بلاغـي نيـز      مسـائل نحـوي    بر علاوهدر هر مبحث  كه اينباوجود
عربي است و ارتباط محكمي با موضوع اصلي  ةجملفهم  درجهتها  آن ةهم ،شود  مي  اشاره

هايي كه  ترين محور توان به انواع قرينه اشاره كرد. مهم  كتاب و فصول دارد. در اين مورد مي
 مقـام،  و سـياق  معنـوي،  ةقرين عقلي، ةقرين ،لفظي ةدر اين بخش آمده عبارت است از قرين

  .)95 :همان( ابتدا و وقف علمي، ةآهنگ، قرين
  

  دهي اعارج منابع وبررسي  4.4
بـه   كلـي  طـور  به منابع قديمي ارجاع داده است. اين منابع به تر بيشسامرائي در كتاب خود 

 بـه مباحـث علـم نحـو و بلاغـت و       منـابعي كـه مربـوط   ، بخشي شوند  دسته تقسيم مي  دو
 ،سراجابننحو  يالاصول ف، يهالكاف يعل يهشرح الرض، يالمغن ،يبويهسالكتاب : است مانند  لغت

عبـدالقاهر   اسرار البلاغـه و دلائـل الاعجـاز    ،فراء يفلأت القرآن يمعان المبرد، يفلأتالمقضب 
 . بخش دوم منابعي است كه در توضـيح و تفسـير مفهـوم و   يجنابن الخصائص و ،يجرجان

 الكشـاف ها عبارت است از  ترين آن معني آيات به تفاسير برجسته ارجاع داده است كه مهم
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 ي،اثـر آلوس ـ  يمالقرآن الكر يرتفس يف يروح المعان، ياناثر ابوح يطالبحر المح ي،اثر زمخشر
  .يراز يرالكب يرالتفس

دركنـار   اسـتفاده كـرده اسـت و    تـر  كمسامرائي در مقايسه با منابع قديم از منابع معاصر 
 ـ يماثر ابراه ةاللغاسرار  يةاللغوالاصوات  هايي مانند كتاب اثـر شـوقي    النحـو  يـد تجدو  يسان

 يـة الآبن يمعان، يلنصوص من التنز يف يهسات فنلم، يالقرآن يرالتعبضيف به كتب خود مانند 
  ارجاع داده است. يهالعرب يف

نحو و  ةكتاب حاضر را در استفاده از منابع اصيل و اساسي در حوزتوان  مي  كلي  طور به
خـوب   عربـي اسـتفاده كـرده اسـت     ةهـا در تحليـل جمل ـ   كتب تفسيري كه از آن چنين هم

 تـر  بـيش جسـته اسـت و    بهـره  تر كممعاصر هاي   نظريه   از كتب و كه اين . ديگركرد  ارزيابي
جديد برخاسـته از   هاي هكه بسياري از نظريرا  ها و اصول اصيلي    ريشه تا است داشته  سعي
  .كندواكاوي  هستند عميقاً  آن

فإَنِْ لَـم  «دهي رعايت امانت را كرده است، فقط در تحليل معناي آية  سامرائي در ارجاع
رجليَنِ فرَجَلٌ وامرأَتَاَنِ ممنّْ ترَضْوَنَ منَ الشُّـهداء أنَْ تضَـلَّ إحِـداهما فتَُـذكَرَّ إحِـداهما      يكوُناَ 
 معنـاي  بـرخلاف  و دهد  مي آيه اين دربارة كه توضيحاتي با سامرائي ،)282 :(بقره» الأْخُرْىَ
گيـرد    شرطيه مي ي»اذا« معناي به را آن و كند  مي ديگري برداشتي آيه معناي از »أن« ظاهري

گيـرد كـه همـان      شرطيه مـي  »إن«معناي  را به »أن«كه فراء همين برداشت را از آيه دارد و 
كنـد كـه سـاير      اما سامرائي بدون توجه به اين مسئله بيان مي ؛نظر سامرائي استمدمعناي 
خالي از ضعف نيست و عدم اشاره به قول فـراء يـا از    ،اند هايي كه نحويان داشته برداشت
 بنگريـد بـه  دهـي امانـت را رعايـت نكـرده اسـت (      اطلاعي بوده است يا در ارجاع سر بي

  .)113 :2000سامرائي ال
  

  ديگران ينقد آرا وكيفيت تحليل  5.4
سامرائي در تحليل و نقد آراي ديگران به دو روش عمل كرده است؛ در بخـش زيـادي از   

اب به نقل آراي ديگران بدون اظهارنظر اكتفا كرده است و در بخشي ديگر دربين وجوه كت
از دو رويكـرد را  هـايي     پـردازد كـه درادامـه نمونـه      مختلف بـه بيـان نظرهـاي خـود مـي     

  خواهيم كرد.    ذكر
عربي به دو معناي قطعـي و احتمـالي اشـاره دارد. بـراي      ةسامرائي در فهم معناي جمل

. اشتراك در صـيغه بـا   2 ؛. اشتراك لفظي1كند:   ذكر ميرا عربي عواملي  ةبودن جمل احتمالي
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. عدم وضـوح  4 ؛سخني يك كلمه است يا دو كلمه كه اين . عدم وضوح در3 ؛معاني معتدد
وي اين مبحث را در بخشي ديگر  .)12 :2000سامرائي ال بنگريد بهو... ( ،اصل يا وزن كلمه

كند. سامرائي فقط به ذكر احتمالات   مطرح مي »هايي با معاني متعدد   جمله«عنوان  بااز كتاب 
از كتـب مختلـف    نقـل  بـه آيات و ذكـر عوامـل تعـدد احتمـالات      ويژه بهمتعدد در جملات 

 ؛كنـد  نمـي   اي  ه تـوان اسـتنباط كـرد اشـار      معناي قطعـي كـه مـي     و درنهايت بهكند  مي    اكتفا
و اشاره به تعدد احتمالات هاي خود  توان گفت سامرائي در بخشي از تحليل مي ،روي ازاين

خواننـده را بـا نـوعي    درخصوص اين احتمالات نظر قطعي خـود را بدهـد    كه ينا و بدون
قَـالوُا لَـنْ   « ةسـامرائي در تفسـير واو در آي ـ   ،عنوان مثال بهسازد.  قطعيت معنا مواجه مي عدم

متفـاوت آن  هـاي   فقـط بـه دلالـت    )72: (طـه  »البْينِّاَت والذَّي فطَرَنََءناَ منَ انؤُثْركَ علىَ ما جا
كند كه عاطفه است يا استئنافيه يا حاليه يا قسم و درنهايت با ارجاع كتب تفسيري  مي  اشاره
  كند.  ها مي يكي را ترجيح دهد آيه را با احتمالات خود ر كه اين بدون

به ضمير  باتوجه ،)10 :(فاطر »إلِيَه يصعد الكْلَم الطيَّبِّ والعْملُ الصاّلح يرفْعَه«ة شريف ةيا در آي
خداونـد   كـه  اين يك احتمال .گيرد  نظر مي مفعولي در فعل يرفعه، بيش از يك دلالت را در

 يـا بـرد   يم ـ  عمل صالح سخن پـاك را بـالا    كه اين برد و احتمال ديگر  عمل صالح را بالا مي
هاي  قبل فقط دلالت ةمثل آي هبرد. سامرائي در اين آي  سخن پاك عمل صالح را بالا مي كه اين

از بـين ايـن احتمـالات يكـي را      كـه  ايـن  بدون ،دهد  ارجاع مي يطالبحر المحاحتمالي را به 
تـر بدانـد خواننـده را بـه حـال خـود        ساير احتمالات درسـت به   ند يا نسبتيبخواهد برگز

  .)84 :2000 سامرائيال( كند  مي  ها ر
از  نقـل  بـه  ات صـرفاً آي ـهاي متضاد نيز سامرائي در تفسير  هايي با دلالت   در بخش جمله

و كاَنَ وراءهم ملـك  « ةعنوان مثال در آي ـ كتب تفسيري به ذكر احتمالات اكتفا كرده است؛ به
كـه  كنـد   مـي   اشاره  يطالبحر المح يرتفسبه قول آمده در  )79 :كهف» (يأخْذُُ كلَُّ سفينةٍَ غصَبا

در  چنـين  هـم . سـامرائي  »مـن خلفهـم  «هـم أمـامهم هسـت و هـم      »من وراءهم«منظور از 
بـه   )1: (انسان» هلْ أتَىَ علىَ الإْنِسْانِ حينٌ منَ الدهّرِ لمَ يكنُْ شيَئاً مذكْوُرا« ةبخش در آي  همين

بـه دو   القـرآن  يمعـان و كتـاب   يطالبحـر المح ـ  يرتفسبا استناد به آيه  احتمالات موجود در
چيـز   كـه  ايـن  يانسـان چيـزي نبـوده اسـت و ديگـر      كـه  ايـن  ؛ يكـي كند مي  احتمال اشاره 

    .)92 :2000سامرائي ال( است  ذكري نبوده غيرقابل
ــه نقــل آراي  ســامرائي در بخــش ــابش ب ــا بصــريان و جمهــور   هــايي از كت ــان ي كوفي

كـه   درحـالي  ،شـود   بر اين نظر هستند كه واو به جواب اضـافه مـي   كوفيان«كند.  مي  كفايت
هـا وفتُحـت    حتَّـى إذِاَ جـاءو  «مانند آيات:  ،دهند  جمهور نحويان برخلاف اين مسئله نظر مي
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ابوَ73: زمر( »ها أب ( و»تابَي غيف لوُهعجوا أنَْ يعمَأجو ِوا بهبَاّ ذهَبِّ فلَمْالج «)كـه  15 :يوسف (
ها فتحت أبوابها، فلما ذهبوا  حتى إذا جاؤو«شود:   گونه برداشت مي معناي آيات نزد كوفيان اين

ولوَلاَ فضَلُْ اللهَّ علَـيكمُ  «: ةمانند آي ،اما درنزد جمهور نحويان جواب حذف است ؛»به أجمعوا
 وفءر َّأنََّ اللهو ُتهمحرويمحيةو آ) 20: نور( »ر »    بِـه ـتّعُقط َـالُ أوِالجْب ِبه َيرِّتأنََّ قرُآْناً س َلوو

ضَ95 :2000سامرائي ال؛ 31 :رعد» (الأْر(. 

 ـا«دانستند اما كوفيان بر اين نظر بودند كه   معناي واو نمي را به »الّا«بصريان   معنـاي  بـه  »الّ
لئلَاَّ يكوُنَ للناَّسِ عليَكمُ حجّـةٌ  : «اين سخن از خداوند متعال استآيد و استدلالشان    مي» واو«

است و بصريان آن  »ولا الذين ظلموا« يمعنا اند به كوفيان گفته. )150 :بقره( »إلِاَّ الذَّينَ ظلَمَوا
   .)95: 2000 سامرائيال( اند را استثنا از نوع منقطع گرفته

بــين نحويــان كوفــه و بصــره شــود  مــي  چــه لام جحــود بــر آن وارد  درخصــوص آن
بصريان بر اين نظرند كـه   )33 :انفال( »وما كاَنَ اللهَّ ليعذبّهم وأنَتْ فيهمِ«ة در آي .است  اختلاف

است   زائده  بر اين نظر هستند كه لامها   اما كوفي ،خبر كان محذوف است و لام زائد نيست
ما كان «لام برسر آن آمده خبر كان است و يعذبهم خبر كان است بدين معنا كه  چه كه و آن

   .)96 :2000سامرائي ال(» االله يعذبهم
نظـر   كه اين قول نحويان و مفسران بدون هرچند سامرائي در بخشي از كتاب خود با نقل

هاي ديگـري   در بخش ،دهد سمت عدم قطعيت معنا سوق مي خود را بيان كند خواننده را به
با ذكر وسائل رفع احتمالات معني در زبان عربـي بـه    تا ) تلاش دارد264 :از كتابش (همان

كـه دانشـمنداني ماننـد     گونـه  همـان  ،قطعيت معنا دست يابد و راه پيشينيان خود را طي كند
اند در  هم سعي داشته النحو في والنظائر الاشباهو سيوطي در كتاب  البرهانزركشي در كتاب 

  آثار خود به مباحث رفع احتمال معني و اجتناب از لبس در معني بپردازند.
 »الخيـارات التعبيريـه  «عنـوان   بـا مبحثـي   يوالمعن يةالعرب ةالجملدر بخشي ديگر از كتاب 

و درمـورد  كنـد   نمي  نحويان اكتفا  يوجود دارد كه برخلاف قسمت قبل سامرائي به ذكر آرا
 وكننـد   مي  اعمال ذكر  الغاء و و خير، ذكر و حذف،أنحويان در تقديم و توجوه متعددي كه 

  : گويد مي  دهند     يكي را ترجيح مي درنهايت

 ،حقيقت اين است كه هيچ وجهي بر وجهي ديگر ترجيح ندارد يا با هم مساوي نيستند
سـخن   گفت كه درتوان  نمي  چراكه معناي هر تعبيري از تعبيري ديگر متفاوت است و 

 يـدا ز ةرفع بر نصب ارجحيت دارد يـا در جمل ـ  محمد أنت و يفكگويي  مي  كه  وقتيتو 
   .)270 :2000سامرائي النصب بر رفع ارجحيت دارد ( اضربه
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 ةعنوان نمونه دربار كند و به  سامرائي در اين مجال توجه صرف به ساختار را محكوم مي
گويـد   مـي    ،كه در كتب نحوي در برخي مواضع هم كسر هم فتح همـزه جـايز اسـت    »إنّ«

بلكه هركدام در  ،بودن هر دو بدين معنا نيست كه هركدام را انتخاب كني درست استجايز
الغاء، كسر  اعمال و ةدر حوز يهاي مثال اوموضع و جايگاه خود معناي خاص خود را دارد. 

كند كه در هركدام نظر خـودش    و... ذكر مي ،معه نصب مفعول، جواز رفع و إنّ ةو فتح همز
قول نحويان كه يكي را بر ديگري ترجيح داده  دربارةكند و   الحق) بيان مي را با اصطلاح (و

 النحو يمعاندر كتاب  او حتيدهد.   تحليلي ارائه مي ينظر ،اند يا هر دو حالت را يكي دانسته
نحويـان را درخصـوص    يبدين شكل كـه آرا  ،پردازد  به تحقيق برخي از مسائل نحوي مي

 كند مي  اشاره  ،اند  ن ذكر نكردهكه نحويا اي وجه حقيقي به سپس ،كند  نحوي ذكر مي اي مسئله
تحقيـق خـود را بـا عبـارات      كند و معمولاً  مي اثباتو آن را با دلايلي كه خواننده قانع شود 

  .)620 :2016عوان  ريد بهبنگ( كند  شروع مي» والحقيقه«يا » والحق«
 ،باز نزد كه سامرائي از مراجعه به سخنان نحويان در مسائل نحوي سر سخن آن ةخلاص
ها نظر مثبت داشت و برخي اوقات  نظر داشت و برخي اوقات به آن آنان دقت يبلكه در آرا

عربـي    زد. سامرائي به مسلمات زبـان  ها را كنار مي ضعفي كه در نظرشان داشتند آن سبب به
نيست كه   معنا  اين بدان او حاكم بود و ياز عقلانيت نقدي بر آرا يبلكه نوع ،كرد  اكتفا نمي

مسـائل نحـوي را از قـدما     تـر  بـيش بلكـه او   ،مسائل نحوي با نحويان مخالف بود ةدر هم
  .)170 :2017بريوش ابنگريد به ( گيرد مي  

  
  شناسي جملات عربي از نظر سامرائي معني 6.4

ها را در   جويد و هريك از قرينه ها بسيار بهره مي  سامرائي در فهم جملة عربي از مقولة قرينه
هايي را كه در فهم معني نقش دارند به ده گروه   كند. او قرينه جاي خود تحليل و بررسي مي

و  . سـياق 5 ،. قرينة حاليـه 4 ،. قرينة معنوي3 ،قرينة عقلي .2 ،. قرينة لفظي1كند:  تقسيم مي
. قرينة حسـي.  10 ،. قرينة فهم كلي اهل زبان9 ،. وقف و ابتدا8 ،. قرينة علمي7 ،. آوا6 ،مقام

  منظور روش معناشناسي سامرائي تحليل و بررسي خواهيم كرد.  ها را به  برخي از اين قرينه
 ةجمل ـ هـاي عربـي از   و اعراب در فهم جمله ،سياق ،معنوي ،هاي لفظي توجه به قرينه

ماننـد   ،شـيوة دانشـمندان گذشـته    توان از آن فهميد سـامرائي هـم بـه    ت كه ميمسائلي اس
و با تأثيرپذيري از نظرية نظم جرجاني سعي داشته اسـت   ،عبدالقاهر جرجاني و قرطاجني

داشته باشد، بـا ايـن    ،يعني تمام حسان ،عصر خود هايي مثل هم اين راه را بپيمايد و تلاش
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اما تمام حسان  ،برد كار مي ا را جداي از هم در فهم جمله بهه  تفاوت كه سامرائي اين قرينه
د و فهـم معنـي را منـوط بـه درك     گزين ـ هاي لفظي و معنوي را برمـي  اي از قرينه مجموعه

تنهـايي   هـا را بـه    كدام از اين قرينه توان هيچ داند و بر اين باور است كه نمي ها مي  قرينه  اين
منظور فهم معنـي بررسـي كـرد     پارچه و پيوسته به يكها را  بايست آن نظر گرفت و مي در

  ).  243 :1392 نيازي (بنگريد به
بـا   دكن ها بررسي مي  هرچند سامرائي مبحث اعراب را در فصلي جداگانه از مقولة قرينه

هـايي اسـت كـه ماننـد سـاير       توان دريافت كه اعراب يكي از همان قرينـه  دقت و تأمل مي
ئي جمله را از لبس مصون داشته اسـت. وي درمقابـل برخـي از    هاي مورداشارة سامرا قرينه

  گويد: ند ميداردادن اعراب  رنگ جلوه معاصران كه سعي در كم
كـردن   بـر ويـران  مبنـي هـايي   برخلاف نحويان و علماي قديم در دورة معاصر، دعـوت 

ا بـردن پديـدة اعـراب ر    هاي نحو عربي وجود دارد كه برخي از نحويان نداي ازبين  پايه
 يهاي اعراب معنا ندارند و فقـط بـراي دفـع التقـا     دهند با اين توجيه كه حركت سرمي

  ). 46: 2011ساكنين صورت گرفته است (خلف 

در جـواب كسـاني كـه     ومانـد   نمي  هم در فهم معني از پديدة اعراب غافل  سامرائياما 
هـاي   است و زبانكاربرد اين زبان شده  مدعي هستند اعراب باعث پيچيدگي در يادگيري و

 تـر و   زبـان مبنـي راحـت    كـه  اين گويد در  مي ،شوند   استعمال و ياد گرفته ميتر  راحت  مبني 
 ،رو يشه مزيـت اسـت؟ ازهمـين   اما آيا اين آساني هم ،شكي نيست شود ميتر استعمال    آسان

  :گويد مي  و آورد  مي    تمثيلي
يكي از  و داشته باشيد صوت يا مانند آن شويي يا ضبط  اگر دو دستگاه مانند ماشين لباس

اين پيچيدگي فوايدي داشته باشد كه ديگري نداشته باشـد ايـن    تر باشد و  ديگر پيچيده
پـس   ،رود مـي   شـمار   عيب به ،اي نداشته باشد ه اما اگر فايد ،پيچيدگي يك مزيت است

  ).49: 2000 سامرائيالبودن ( نه آسان ،مندبودن است  معيار فايده

كنـد. در    هاي مختلف كتاب به جايگـاه اعـراب در معنـا اشـاره مـي      سامرائي در بخش
 اسـت هـا اعـراب    كنـد كـه يكـي از آن     هايي را بيان مـي  مبحث زدودن ابهام از جمله ابزار

هـايي از   نيفتادن مخاطـب بـه ذكـر مثـال     وهم براي تثبيت معنا و به چنين هم و )71  :(همان
هـاي   وي اعـراب را از ابـزار   .)142 :(همـان  كند مي  شاره خصوص ا  اين اهميت اعراب در

اعـراب يكـي از اسـباب مهـم در     . )229 :دانـد (همـان    ها مـي  توليد معنا دركنار ساير ابزار
  .)248 :(همان گسترش معناست
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شايد  ،كند ها و در فصلي جداگانه ذكر مي  كه سامرائي مقولة اعراب را جداي از قرينه اين
هـا    اند و ساير قرينه كرده ها توجه مي  باشد كه به اين قرينه بيش از ساير قرينهرسم پيشنيان  به

هايي است    علامت اعراب از قرينه«گويد:  كه تمام حسان مي گونه رفته است. آن به حاشيه مي
 اي كامـل تحـت عنـوان نظريـة     اند و آن را نظريه  ين توجه را به آن داشتهتر بيشكه نحويان 

  ).205: 1994(حسان » نددان  مي  عامل
سياق و مقام دو قرينة مهم ديگرند كه سامرائي در فهم معني جملة عربي مورداسـتناد و  

 ،بسـتگي  سياق همان مجراي سخن، هم«گويد:  دهد. وي در تعريف سياق مي تحليل قرار مي
كه بخشي از آراي او را در اهميـت سـياق در فهـم جملـه     » و ارتباط اجزاي آن با هم است

  كنيم. مي  ذكر
كـه   ايـن « گويـد:   مـي  ،به سياق باتوجه ،دو معناي متضادسامرائي در فهم احتمال درست 

اين احتمال درست است كه تـو ايـن كـار را     “كيف تفعل هذا وأنت من عائلة كريمة”بگويي 
وكيَـف   ،اي كريم هستي يـا ماننـد سـخن خداونـد متعـال      ه چراكه از خانواد ؛دهي  انجام نمي

ُولهسر ُيكمفو َّالله اتآي ُكمَليتتُلْىَ ع ُأنَتْم101 :عمران (آل» تكَفْرُوُنَ و.( 

توان يكي از دو معنا را   مي ،به سياق و مقام باتوجه ،هايي كه دو معناي متضاد دارند   جمله
ايـن   »كيف تفعل هذا وأنت مـن عائلـة كريمـة   « ةعنوان مثال در جمل به ؛برداشت كردها  ز آنا

 چنين هماي گرامي هستي.  ه چراكه از خانواد ؛دهي  معناست كه تو اين كار را انجام نمي  بدين
» اللَّـه وفـيكمُ رسـولهُ   وكيَف تكَفْرُوُنَ وأنَْـتمُ تتُلَْـى علَـيكمُ آيـات     «مانند سخن خداوند متعال: 

كيَف يكوُنُ للمْشرْكِينَ عهـد عنْـد اللَّـه    «) يا در سخني ديگر از خداوند متعال: 101 :عمران آل(
هولسر ْندع93 :2000 سامرائيالجا يعني مشركان عهدي ندارند ( در اين ،)7 :توبه( »و(.   

بـه  دهـد و    سياق را موردتوجه خود قرار مـي  نيز »الاحتياط للمعني«سامرائي در بخش 
بـه   ،قـرآن كـريم  آيـات   مخصوصـاً  ،جاي ضمير در جملات عربي دلايل ذكر اسم ظاهر به

كند. او براي رفع توهم به ذكر اسم ظـاهر    نقش سياق در ذكر اسم ظاهر يا ضمير اشاره مي
لوَاّحـةٌ   لَـا تبُقـي ولَـا تَـذرَ     وما أدَراك ما سقرَُ  سأصُليه سقرََ«پردازد:   مدثر مي ةدر آيات سور

شـكل اسـم ظـاهر آمـده اسـت امـا        در اين آيات سقر در دو آيه به. )28، 26 :مدثر(» للّبْشرَِ
هاويِةٌ وما أدَراك ما هيه  فأَمُهّ« جاي اسم ظاهر ضمير آمده است: قارعه به ةدرمقابل در سور

). سامرائي در تفاوت اين دو سوره كه در يكي اسم ظاهر استفاده 11، 9 :قارعه( »ناَر حاميةٌ
چراكـه وقتـي بـه     ؛جواب از سياق روشن اسـت «گويد:   ضمير مي يو در ديگر است شده

هاي آن را ذكـر كـرده      سقر اشاره شده است درمورد سقر صحبت كرده و برخي از ويژگي
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 »درمورد قارعه صفاتي را نياورده اسـت  قرآنگونه نيست كه  قارعه اين ةاما در سور ،است
    .)144، 143 :2000سامرائي ال(

متني و اكتفانكردن به ظـاهر   به همين سياق درون  توجه برداشت و فهم نحويان از جمله با
ناصبه را برخلاف ظاهر آن  »أن«بقره  ةسور 5 ةمانند فراء كه در آي قواعد نحوي بوده است؛

فمَنْ كاَنَ منكْمُ مريِضاً أوَ علَـى  «: )179 ،1ج  :1972 الفراّء( شرطيه گرفته است »إن«معناي  به
يراً فهَو خيَرٌ لهَ وأنَْ فمَنْ تطَوَعّ خَ سفرٍَ فعَدةٌّ منْ أيَاّمٍ أخُرََ وعلىَ الذَّينَ يطيقوُنهَ فديةٌ طعَام مسكينٍ

  .»تصَوموا خيَرٌ لكَمُ إنِْ كنُتْمُ تعَلمَونَ
كند كه برخلاف ظاهر   برخي از آيات و جملات را ذكر مي جهتسامرائي در همين 

ماننـد   ؛كنـد   ها معاني موردنظر را برداشت مي برخلاف قواعد نحوي از آن چنين همها  آن
يكُوناَ رجليَنِ فرََجلٌ وامرَأتَاَنِ ممنّْ ترَضَْونَ منَ الشُّهداء أَنْ تضَلَّ إِحداهما  فَإِنْ لمَ«ة شريف ةآي

گيـرد كـه اگـر      مـي  »اذا«معنـاي   را به »أن«). سامرائي 282 :(بقره »فتَُذَكرَّ إِحداهما الْأخُرْىَ
البته اين همان برداشتي است كـه فـراء    .ديگر او را متذكر شود ،شد راه گمها  كسي از آن
 گيـرد   مـي  »إن«معنـاي   را بـه  »أن«دارد و بـرخلاف ظـاهر آيـه     القـرآن  يمعـان در كتاب 

  .)13 :2000 سامرائيال(
و مصدقّاً لما بينَ يديّ منَ التوَّراةِ ولأحُلَّ لكَمُ بعـض الَّـذي حـرمِّ    « ةشريف ةدر آي ،چنين هم
ُكمَليقا عطف شده و اين درحالي است كـه لام در   )50: عمران (آل» عدرظاهر لأحلّ بر مصد
بلكـه معنـا بـر معنـا      ،چه كه عطفش جايز است عطف نشـده  كه لام كي هست بر آن لأحلّ

لام متعلـق بـه فعـل     وگفته شـده اسـت    »لأحلّ« و بدين شكل لأصدق. ،عطف شده است
  . »جئت لأحلّ لكم«آيد:   يمقدري است كه بعد از واو م

يكـي از  گيـرد    براساس آن ساختار جملـه شـكل مـي    توجه به حال و مقام مخاطب كه
و گاه بـا تغييـرات حتـي    متني است  هاي مهم فهم كلام است كه مربوط به سياق برون    قرينه

 ةشود. سـامرائي براسـاس وضـعيت مخاطـب جمل ـ      متفاوت مي جزئي ساختار مفهوم كاملاً
 كند كه هركـدام بـا تغييـر سـاختاري و      را اشكال گوناگون بيان مي» محمد خالدا خبزا أطعم«

 ـ تحـت كـه مـوردنظر اسـت    را معنـايي   ،گيـرد   خيري كه در آن صورت مـي أتقديم و ت ثير أت
  :دهد مي    قرار

: شـود  مـي   ابتدايي جمله است كه ترتيب نحوي رعايـت   حالت اول همان شكل ساده و
تمـامي جزئيـات بـرايش     الـذهن و  در اين حالت مخاطـب خـالي   .»بزاأطعم محمد خالدا خ«

  .»چه اتفاقي افتاده است«گويي در جواب كسي است كه گفته:  ،مجهول است
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داند شخصي به   شود كه مخاطب مي  وقتي گفته مي» محمد أطعم خالدا خبزا«حالت دوم 
غيـر از محمـد اسـت و     بـرد كسـي    شناسد يـا گمـان مـي     اما او را نمي ،خالد نان داده است

چه كسـي بـه خالـد    «ال است: ؤكند اين وهم را تصحيح كند گويي جواب اين س  مي  تلاش
  .»داد؟  نان

كنـد و    دهد به ده حالت اشاره مـي   هايي كه در جمله شكل مي خيرأسامرائي با تقديم و ت
كـه در حالـت هشـتم     هر حال حالت متناسب مخاطب معناي خاص خـود را دارد تاجـايي  

در اين حالـت اطعـام بـراي    » محمد خالدا خبزا أطعم«شوند:   كلي مقدم مي ر طو ها به   معمول
چه كسي و به چه كسي و چه چيـزي را طعـام داده اسـت     كه اين اما ،مخاطب بديهي است

  .)58، 56 :2000سامرائي ال بنگريد بهبراي او مجهول است (
گذشـت   يدرنزد سامرائ يعرب جملة فهم در مقام و سياق كاركرد از كه هايي مثال ذكر با

 رويكـرد  بـه  باتوجـه  وگـذر كـرده    يفيتوص ـ شناسـي  زبـان  از سامرائي كه دريافت توان يم
   .كند تحليلخود  و موقعيت بافت بستر در را جمله است توانسته ،ها گرا نقش

  
  فرهنگ اسلامي ميزان سازواري اثر با مباني ديني و 7.4
عربي اسـت كـه    ةآن مربوط به جمل موضوع ،كتاب سامرائي پيداست طوركه از عنوان همان

 منـد اساسـاً   شـكل قاعـده   رود. خاستگاه نحو به  شمار مي يكي از مباحث اصلي نحو عربي به
خصوص كساني  قاريان بهاز جانب خواندن آن  ةو شيو قرآنبه   حساسيتي كه نسبت سبب به

سيس نحو عربي را بـه ابوالاسـود   أها ت روايتكه اهل زبان نبودند شكل گرفت و بسياري از 
گـذاري اصـول    آن حضرت دست به بنيان ةتوصي السلام كه به صحابي امام علي عليه ،ليئدو

از  ،تحرير درآمد ةرشتبه بسياري از كتب نحوي كه بعداً، روينازهم ؛دهند نسبت مي ،نحو زد
 بـه شـرح و تحليـل قواعـد    ي تـرين منبـع اسـلام     عنـوان اصـيل   بـه  قرآن اساس با استناد به

اصـلي حفـظ و    هايتوان گفت كه خود علم نحو يكي از ابزار  بنابراين مي ،پرداختند  نحوي
و بـدون توجـه بـه نقشـي كـه       است احاديث بوده چنين همو  قرآنمفاهيم  فهم جملات و

   يافت.ه اتوان به منابع اصيل اسلامي ر  نمي ،ساختار نحو در زبان عربي براي فهم جمله دارد
سامرائي در كتاب خود بر آيـات قرآنـي و كثـرت استشـهادات      ةكيد ويژأت ،ازاين گذشته
رسـاند   مـي   وي در اين كتاب خواننده را به اين اقناع  ةنسبت ساير متون مورداستفاد قرآني به

طـور خـاص    به و ليف اين كتاب چگونگي فهم معناي درست آياتأكه هدف سامرائي از ت
هـيچ مبحثـي از كتـاب     هـا وجـود دارد.     دمعنايي يا تضـاد معنـايي در آن  كه چناست آياتي 
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 قـرآن سامرائي در آن بـه تحليـل و بررسـي آيـات      كه اين مگر ،نيست يوالمعن يةالعرب  ةالجمل
هـا را از   بسـياري از شـاهدمثال   »الاحتياط للمعني«براي نمونه در مبحث ؛ دست زده است

از  قـرآن روشن كند كه زباني را توضيح بدهد و هم  ةكند تا هم اين قاعد  انتخاب مي قرآن
معناي اصـلي    معنايي بهره جسته است تا مخاطب را از وهم بازدارد و به چه ابزار زباني و

» وكـلّ شـيء أحصـيناه فـي إمـام مبـين      « ةشـريف  ةنظر خدواند برسد. سامرائي در آي ـمدو 
شكل منصوب آمده است و اگـر   به »كلّ«دهد كه چرا   توضيح مي طور مفصل به )12  :(يس

 .)142 :2000مانـد (السـامرائي     آيه از معناي اصـلي خـود دور مـي    ،مدآ   شكل مرفوع مي به
نـد  ا كند كه عبـارت   عناوين فرعي ذكر مي »الاحتياط للمعني«سامرائي در ذيل همين مبحث 

بـا  ه بـراي شـاهدمثال   در اين بخـش نزديـك بـه ده آي ـ    .»وضع الظاهر موضع المضمر« از
كيد و انـواع آن بـيش از ده آيـه را بررسـي     أدر قسمت ت چنين همكند.   مي  توضيحات ذكر

 .)150، 145 :2000سامرائي ال(كند  مي

يكي از مباحث مهم كتاب كه به چگونگي فهم آيات پرداخته مبحث قرينه است كـه در  
 سـياق و  و ،حاليـه  ةمعنوي، قرين ـ ةعقلي، قرين ةلفظي، قرين ةفرعي آن يعني قرين هاي عنوان

» فلـم تقـاتلون أنبيـاء االله مـن قبـل     «لفظي:  ينةقرهاد قرار داده است: شمقام آياتي را مورداست
وكان وراءهم سفينه «معنوي:  ةقرين ؛)33: (سبأ» بل مكر الليل والنهار«عقلي:  ةقرين ؛)91 :(بقره

كشجرة خبيثة اجتثتّ من ومثل كلمة خبيثة «مقام:  سياق و ؛)79 :(كهف» يأخذ كلّ سفينة غصبا
  .)63، 59 :2000سامرائي ال ؛ بنگريد به26: (ابراهيم» فوق الأرض ما لها من قرار

 ،كند مي  اسلامي را ثابتهاي  ارزش هايي كه نسبت كتاب با فرهنگ و   يكي ديگر از مؤلفه
ب ها كت ترين آن اسلامي دارند و مهم ةصبغ اغلبمصادري است كه  لف به منابع وؤارجاع م

بدرالدين زركشي،  علوم القرآن يالبرهان فقاضي بيضاوي،  يلانوار التنزتفسيري است مانند: 
 ـ يـر التعبهـاي   كتاب چنين هم و ،رازي فخر يرالكب يرالتفسجوزي،  ابن يمالق يرالتفس  و يالقرآن

  برد.   توان نام  مي را لفؤاثر خود م يلنصوص من التنز يف يهلمسات فن
  
  گيري نتيجه .5

 چگـونگي  كه قرآن آيات خصوص به عربي جملة فهم براي هايي روش ارائة اهميت به نظر
 جملـة  فهـم  تبيين براي نويسنده تلاش گذارد،  مي تأثير اسلامي جامعة سرنوشت بر آن فهم

 اصـيل  و كـاربردي  موضـوع  يـك  در كـه  اسـت  كتـاب  ايـن  مثبـت  هـاي  ويژگـي  از عربي
 قديمي منابع به كتاب نويسندة موارد قوت كتاب تسلطاست. از ديگر  درآمده تحرير  ةرشت  به
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بررسـي انـواع    هاست كه در تحليـل و  كتاب اين به ارجاع و نحوي و تفسيري كتب ويژه به
  پردازد. نقش آن در فهم معناي جمله عربي به نقد اين نظرات نيز مي قرينه و

 ،عربـي تنظـيم شـده اسـت     ةشناسـي جمل ـ  معنـي  درجهتهرچند تمامي فصول كتاب 
بـراين،   عـلاوه  .چگونگي ترتيب فصول كتاب اشاره نكـرده اسـت   نويسنده به معياري براي

 تأليف در خود رويكرد و روش بيان به آن در نويسنده كه است گفتاري يا پيشنيه كتاب فاقد
 ـ   ط. از ديگر نقادبپرداز كتاب ليف، فهرسـت  أضعف كتاب نداشتن پيشينه، بخـش اهـداف ت
  كه مخاطب بتواند خود را با آن بيازمايد. است يهاي تمرين و ،يلي، فهرست اعلامتفص

نبود ابزارهاي آموزشي كه باعث فهم بهتر  چنين همتنيدگي مباحث كتاب و  پيوستگي و
 شود از ديگر نقاط ضعف كتاب است.  مطالب كتاب مي

 شناسـي  معنـي  حوزة اهميت به نظرشود،   مي   نهاد پيشضعف كتاب  با ذكر نقاط قوت و
 و اسـت  شـده  ارائه اصيل رويكرد با كه مباحثي چنين به دانشگاه جامعة نياز و عربي جملة

 ماننـد  آموزشـي  و مقـدماتي  هـاي  ابزار كتاب اين به كه دارد جا ،دارد فراوان هاي شاهدمثال
 .شود اضافه... و ،ها تمرين بخش گيري، نتيجه

 معنـاي  دربـارة  مختلـف  وجـوه  قول نقل به كه هايي بخش درشود  مي   نهاد پيش ،چنين هم
 نظر صاحب عنوان به را خود نظر خصوص  اين در نويسنده ،است شده اكتفاه آيه يا جمله  يك
 .نكند بسنده است شده تكرار كثرت به كه نحوي كتب مطالب انتقال به تنها و كند تبيين

 منـابع  دركنـار  جديـد  علماي نحويو  معنايي وجوه بررسي و جديد منابع از گيري بهره
 فصل هر براي مشخص اهداف ذكر چنين همنويسنده است و  موردتوجه كه قديمي و اصيل

كنـد    تنظـيم  فعلـي  روش بـه  را فصول تا است داشته آن بر را نويسنده كه معيارهايي بيان و
 .كند مي  است كه به غناي اثر كمك  هايينهاد پيش ةازجمل

 آيات اعلام ويژه به ،اعلام داد ايجادتوان  مي  كه براي بهترشدن اثر  هايينهاد پيشاز ديگر 
 ضـروري  اسـت،  آيـات  بـه  مربوط ها تحليل از مهمي بخش كه نظر اين از كتاب براي قرآن
اطلاعات نيـز   به يابي دست سهولت براي تفصيلي فهرست تنظيم براين، علاوه .سد  مي نظر به

  .لازم است
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 مجلة، »النحو معانيالتحقيق النحوي عند الدكتور فاضل السامرائي في كتابه « ،)2016( أمير عداوي ،عوان

  .2ج  40، ش الجامعة الإسلامية العلوم الكلية
يوسف نجاتي، محمد علـي  احمد ، جزء اول، تحقيق معاني القرآن ،)1955بن زياد ( ابوزكريا يحيىالفراّء، 

  . المصرية: دار الكتب القاهرةنجار، 
اي  ها در فهم معني از منظر تمام حسان: نظريـه   بستگي قرينه هم« ،)1392رحماني ( نعيم شهريار ونيازي، 

  .5س  ،2، ش عربي ادب ة، مجل»جديد يا بازتاب نظريات پيشنيان


